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«نشر دانش» در عصر بى دانشى

ــر دانش» در مقام نشريه كميته ترجمه و تاليف و  نخستين شماره «نش
تصحيح كتاب هاى دانشگاهى، وابسته به نهاد انقلاب فرهنگى در آذر و دى 
ــد. يكى از مهم ترين ويژگى هاى آن كه به تدريج، وجه به  ــر ش 1359 منتش
ــكارتر و به همان نسبت مهم ترى يافت، تفاوت و انفكاك بنيانى  مراتب آش
ــى كه از آن جز  ــت واقعى انقلاب فرهنگى بود؛ تلاش ــرد و ماهي آن از كارك
تيشه اى بر ريشه علم و دانش، محروم ساختن صدها دانشگاهى از كار و تلاش 
به معاذير مختلف و در نهايت فراهم آوردن زمينه هاى تنزل جايگاه دانشگاه 
به گونه اى كه امروزه در پاره اى از رشته ها شاهد آن هستيم، حاصل ديگرى 
ــر دانش نيز همان گونه كه تا سال ها بعد ـ تا پايان سال چهارم  برنيامد.  نش
انتشارـ در سرلوحه آن نيز تصريح شده بود، وابسته به ستاد انقلاب فرهنگى 
بود و بسيارى از دست اندركارانش نيز از نصراالله پورجوادى، مديرمسوول آن 
گرفته تا پاره اى از نويسندگان ثابت آن در آن مراحل اوليه، از اعضاى ستاد 
مزبور بودند ولى نشر دانش از همان بدو انتشار بيشتر از نوعى پيوند و استمرار 
ــت تا انقلاب و دگرگونى.  البته بودند معدود نشرياتى همانند  حكايت داش
«آينده» ايرج افشار كه در مقام تداوم سنت راهنماى كتاب و تا حدودى نيز 
يغما در سمت و سويى مشابه حركت مى كردند، ولى آينده اقتضاى طبيعتش 
ــتاد انقلاب فرهنگى نه اين بحث  ــر دانش در مقام وابسته س اين بود و نش
ــتر در مورد وظايف و  ــر دانش كتاب بود؛ در آغاز بيش و مضمون اصلى نش
اهداف كميته ترجمه، تاليف و تصحيح ستاد وآمال گروه هاى تخصصى آن و 
به تدريج اكتفا به توصيف و بيان وضع موجود به صورت نقد و معرفى كتاب. 
معارف اسلامى به معناى عام كلمه يكى از مضامين اصلى نشر دانش بود و 
ــى، علوم، ايران شناسى و مضامين  در كنار آن مباحث مربوط به زبان فارس
تخصصى ترى چون ملزومات نشر و ويرايش. پاى ثابت اين رشته ملاحظات، 
ــندگانى چون بهاءالدين خرمشاهى بودند  جداى از نصراالله پورجوادى نويس
ــندگانى چون  ــين معصومى همدانى. از ديگر نويس ــران فانى و حس و كام
محمدرضا شفيعى كدكنى، محمدعلى اسلامى ندوشن، رضا داورى اردكانى، 
على اصغر حلبى، مهدى محقق، حسن مرندى و... . نيز نوشته هايى در نشر 
دانش منتشر مى شد.  بخش كتاب هاى تازه به قلم فرخ اميرفرياد از بدو انتشار 
نشريه تا اوج كار نيز از چند جهت مهم بود؛ يكى پركردن - حتى الامكان- 
جاى خالى نهادى كه بايد به ثبت و ضبط اين مهم در آن ايام اهتمام مى كرد 
ــرى نيز نگاه دموكراتيك و فارغ از ملاحظات خودى و غيرخودى آن  و ديگ
در اشاره به طيف متنوعى از كتاب هاى منتشرشده در آن ايام كه خود نشان 
ديگرى بود از پاره اى از وجوه تمايز نشر دانش از ذات انقلاب فرهنگى.  شايد 
براى بسيارى از آنهايى كه به اقتضاى سن وسال يا چشم فروبستن بر محيط 
ــند، توجه و تاكيدى از اين دست بر  ــال ها را تجربه نكرده باش اطراف، آن س
وجوه تمايز پيش گفته، چندان ملموس نباشد ولى براى كسانى كه آن دوره را 
تجربه يا بررسى كرده باشند، چنين نيست. سخن از دوره اى است كه معمولا 
ــفتگى سال هاى نخست انقلاب» از  با اصطلاحات گنگ و مبهمى چون «آش
ــت كه تا چه حد مى توان به تعريف  ــود و هنوز هم معلوم نيس آن ياد مى ش
ــد؛ در آن فضايى ملهم از تندى كه  ــف دقيق ترى از آن نزديك ش ــا توصي ي
ــيون گرفته تا اپوزيسيون – جز دعوت به  ــيارى از نشريات – از پوزيس بس
خشونت و افشاگرى، كلام ديگرى بر زبان نمى آوردند، نشر دانش از صامتى 
ديگر سخن مى گفت كه شايد هم با تحولات زمانه سنخيتى نداشت، ولى از 
لحاظ يادآورى زمينه اى فراتر و ريشه دارتر از وضعيت جارى اهميت داشت. 
نشر دانش نيز در كنار مجموعه اى از ديگر عناصر و عوامل، لااقل تا سال هاى 
پايانى جنگ و بازشدن تدريجى فضاى سياسى و فرهنگى كشور نقش درخور 

توجهى در اين بازيابى ايفا كرد. 

نگاه

حديث دوست

خوشوقتم كه در اين فرصت كوتاه در نكوداشت دوست ديرينه ام دكتر نصراالله 
پورجوادى كه بى گمان يكى از برجسته ترين چهره هاى فرهنگى ايران امروز ماست 
سخنى چند بگويم و گوشه اى از خاطرات گذشته را كه در پشت غبار زمان گم 
شده است دوباره زنده كنم. در اوايل سال 1348 بود كه با دكتر پورجوادى حين 
خدمت سربازى در پادگان آموزشى آشنا شدم. پورجوادى تازه از آمريكا برگشته 
بود. در آنجا در رشته فلسفه ليسانس گرفته بود. من هم در رشته ادبيات فارسى از 
دانشگاه تهران ليسانس گرفته بودم. دوره شگفت آورى بود. علاوه بر پورجوادى و 
بنده، بها ءالدين خرمشاهى، سعيد حميديان، اصغر دادبه و حسن انوشه هم بودند، 
همه اهل قلم و شيفته كتاب و طبعا دوستدار هم. بيخود نيست كه برخى آن را 
پادگان فرهنگى خوانده اند. پس از پايان دوره سربازى، دكتر پورجوادى در رشته 
فلسفه از دانشگاه تهران دكترا گرفت، در دانشگاه صنعتى هم تدريس مى كرد و 
ــتى ما هم همچنان ادامه داشت. در اين سال ها او كتاب «سلطان طريقت»  دوس
ــت درباره زندگى و آثار و افكار احمد غزالى و نيز كتاب «عارفى از الجزاير»  را نوش
ــلاب،  دكتر پورجوادى را  ــال 57 و آغاز انق ــه هردو را با علاقه خواندم. در س را ك
اغلب مى ديدم. خانه اش نزديك خانه ما بود نزديك دانشگاه تهران، كانون پرشور 
ــتش هر دو بيشتر نظاره گر بوديم. پورجوادى اصلا سياسى  خيزش انقلابى، راس
نبود، شيفته معارف اسلامى بود و دلبسته سنت پربار گذشته. در يكى از روزهاى 
گرم تابستان 1359 پورجوادى به خانه من آمد. گفت كه به تازگى از سوى شوراى 
ــيس شده در مورد كتاب و او هم مسووليت آن  انقلاب فرهنگى مركز جديد تاس
را برعهده گرفته و از من خواست با ايشان همكارى كنم. گفت كه از خرمشاهى 
و مهندس معصومى هم تقاضاى همكارى كرده است. دانشگاه هاى كشور در بهار 
59 بسته شده بود و استادان دانشگاه هم خانه نشين شده بودند. لازم بود به اين 
وضع رسيدگى شود. قرار شده بود كه استادان دانشگاه در زمان تعطيلى دانشگاه ها 
هركدام كتابى به اين مركز پيشنهاد كنند و در صورت تصويب پيشنهاد آنها در 
ازاى آن حقوق ماهانه خود را دريافت كنند. اين مركز نخست «كميته ترجمه و 
ــد و كمى بعد «مركز نشر  ــگاهى» خوانده مى ش تاليف و تصحيح كتاب هاى دانش
دانشگاهى» نام گرفت. دكتر پورجوادى بيش از 20سال رياست اين مركز را بر عهده 
داشت و در نهايت درايت و با مديريتى كم نظير آنجا را اداره كرد. به نظر من اين 
بزرگ ترين خدمت فرهنگى و علمى دكتر پورجوادى به جامعه ايران بود و همين 
خدمت كافى است كه نام او را همواره زنده نگه  دارد. مركز نشر دانشگاهى، انقلابى 
ــگاهى) پديد آورد و اين همه  ــر كتاب (و نه  فقط در كتاب هاى دانش در حوزه نش
مرهون مجاهدت هاى او و همكارانش در اين مركز بود. در مركز نشر دانشگاهى، 
گروه هاى متعددى در رشته هاى مختلف تاسيس شده بود كه يكى از آنها «گروه 
فرهنگ ها و دايره المعارف ها» و هدف آن تاليف كتاب هاى مرجع بود. سرپرستى 
اين گروه را بنده و آقاى خرمشاهى كه هر دو تحصيلكرده رشته كتابدارى بوديم، 
ــته به وزارت علوم و  ــتيم. ما هر دو در مركز خدمات كتابدارى وابس بر عهده داش
ــى كار مى كرديم و عضو هيات علمى هم بوديم. يادم مى آيد يك روز  آموزش عال
ــه حقوق ماهانه ات احتياج  ــاهى به من گفت ظاهرا مثل اينكه تو ب آقاى خرمش
ــى من كه اهل و عيالى دارم محتاج اين حقوقم، بايد بگويم كه دو ماه  ــدارى. ول ن
است، حقوق ما را قطع كرده اند، پس از مراجعه به اداره معلوم شد حقيقت دارد و 
حقوق ما قطع شده است. علت آن هم ترك خدمت بوده است. قضيه از اين قرار 
ــوراى انقلاب فرهنگى به امضاى آقاى جلال الدين فارسى  بود كه ما نامه اى از ش
دريافت كرده بوديم كه از اين پس از وزارت علوم به مركز نشر دانشگاهى منتقل 
ــده ايم و بايد در آنجا كار كنيم و اين همه بدون اطلاع و اجازه وزارتخانه انجام  ش
ــده بود و ما هم كه فكر مى كرديم شوراى انقلاب فرهنگى در راس امور است،  ش
ــرخود و بدون اطلاع به مركز نشر دانشگاهى رفته بوديم. وزارت علوم به شدت  س
با انتقال ما مخالفت كرد و ما هم ناگزير به كار قبلى خود بازگشتيم. منتها آقاى 
ــتفاده كرد و چون عضو هيات علمى بود پيشنهاد كرد  ــاهى از فرصت اس خرمش
طبق سنت مركز نشر دانشگاهى كتابى براى ترجمه پيشنهاد مى كند و در ازاى 
آن يك سال مرخصى با حقوق مى گيرد. حاصل آن ترجمه كتاب معروف «علم و 
دين» بود كه همگان با آن آشنا هستيم. اما من به كار كتابدارى خود برگشتم، ولى 
رشته الفت با دكتر پورجوادى و مركز نشر دانشگاهى را البته قطع نكردم. مركز 
نشر دانشگاهى در كنار تهيه و تدوين كتب، به نشر مجلات مختلف هم اهتمام 
ــت كه در راس آنها مجله «نشر دانش» بود كه بيش از 20سال به مديريت و  داش
ــد و بدون ترديد مهم ترين و اثرگذارترين  سرپرستى دكتر پورجوادى منتشر ش
مجله اى است كه در دوره جمهورى اسلامى ايران انتشار يافته است. من از همان 
شماره اول (كه در آذر1359 منتشر شد) به تشويق و تحريض دكتر پورجوادى با 
اين مجله همكارى داشته ام و با آنكه به كم نويسى شهره آفاقم بيش از 30مقاله در 
اين نشريه نوشته ام كه اولين آنها درباره ابن سيناست. مى دانيم كه ابن سينا در سال 
359شمسى (نه قمرى) متولد شده و سال 1359 درست هزارمين سال تولد او 
بود و در همه جاى دنيا جشن هزاره او برگزار مى شد و در ايران هم برگزار شد. مقاله 
من درباره «آثار فارسى ابن سينا» بود. مجله «نشر دانش» بى ترديد دومين گام بلند 
و بزرگ پورجوادى در خدمات فرهنگى به جامعه ايران بوده است و هرگز فراموش 
ــود. تا اينجا از آثار خود او از تاليف و تصحيح و ترجمه سخنى نگفته ام. او  نمى ش
ــته  است به ويژه در حوزه عرفان پژوهى كه رشته  بى ترديد محقق و مولفى برجس
تخصصى و تعلق قلبى او است و بسط كلام فرصتى ديگر مى خواهد. تنها به يك 
نكته اشاره كنم كه كمتر به آن توجه شده و آن نگاه تاريخ مند او به سير تكوين 
و تحول معانى اصطلاحات عرفانى است؛ نوعى تبارشناسى انديشه كه گام به گام 
دنبال مى شود و از ديدگاه تاريخى به تحليل آن مى پردازد تا سرانجام راهى براى 
درك مضامين و تعبيرات استعارى در زبان شعر صوفيانه - عاشقانه فارسى بيابد. از 

اين نظر دكتر پورجوادى در ميان محققان ايرانى شايد منحصر به فرد باشد.

ادامه از صفحه 7

فرزند ايران... 
ــگاهى در تمام سال هاى رياست پورجوادى بر آن، يكى از   مركز نشر دانش
خوشنام ترين و فرهنگى ترين مراكز نشر براى اهل فرهنگ بوده است و كتاب ها 
و مقالات توليد شده در اين مركز، همواره با استقبالى كم نظير و احترامى درخور 
از سوى اهل فرهنگ روبه رو بوده است. حيف از مركز نشر دانشگاهى كه نصراالله 
پورجوادى را از دست داد و حيف از مركزى كه نتوانست با بهره گيرى از ميراث او، 
«راه» او را در اين مركز مهم، ادامه دهد؛ نتيجه هم البته همانى شد كه شايسته اش 
ــه اى از  بود... نصراالله پورجوادى امروز هم با كوله بارى از دانش و تجربه، در گوش
همين پايتخت تفتيده، روزگار مى گذراند بى آنكه طيف وسيعى از هم نسلى هاى 
من، اساسا با نام و آثار مهم اين دانشمند فرزانه آشنا باشند؛ البته سرنوشت كسى 
كه وقتى نخستين بار به مزار مولانا قدم گذارد، گفت: «در آنجا با هزارو400سال 
ــتم،  ــود دوباره بيعت كردم. وقتى قدم در صحن مزار گذاش ــگ و زبان خ فرهن
حال فرزند گمشده اى را داشتم كه پس از سال ها دربه درى و آوارگى به آغوش 
ــتم.»، بى شك مهجوريت و  مادر بازمى گردد. قطره اى بودم كه به دريا مى پيوس
ناشناختگى نيست و همان طور كه نسل قبل با نام بلند پورجوادى مانوس است، 
يقينا در روزهايى كه دور است و دير نيست، نسل امروز هم با نام و آثار يگانه اين 

فرزانه فروتن به خوبى آشنا و مانوس خواهد شد... .

بازتاب

كمـى هم به مسـايل ديگـر بپردازيم! با  �
توجه به اينكه شما دغدغه هايى در حوزه زبان 
فارسـى داريد، گرايش هايى كه اخيرا در مورد زبان فارسى به وجود 
آمده و تمايل به تحصيل به زبان محلى و مادرى را كه عملا در برخى 
مناطق كشور پررنگ تر از قبل شده است، چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
آيا برخورد قهرى با بروز اين خواسـت و گرايش را درست مى دانيد 
يا فكر مى كنيد براى آن راهكارى فرهنگى و مدنى هم وجود دارد؟ 
اين قضيه دو جنبه دارد: يكى حضور زبان هاى محلى و يكى ديگر 
ــت كه اينها را بايد از يكديگر  ــى اس مبارزه و مغلوب كردن زبان فارس
تفكيك كرد. در سياست هاى كشور مخالفتى با زبان هاى محلى نيست 
ولى عده اى مى گويند كه چرا زبان فارسى بايد در مدارس آموزش درس 
داده شود. در پاسخ به اين افراد بايد گفت كه اين به دليل سابقه زبان 
ــى در ايران است. اين زبان يك توانايى ها و ذخاير فرهنگى را در  فارس
دل خود دارد و اينها هم يك شبه به وجود نيامده و در طول تاريخ شكل 
گرفته و پس از سير اين تاريخ طولانى به طور طبيعى در جايگاه زبان 
رسمى قرار گرفته است. زبان فارسى را كسى از ميان زبان هاى متعدد 
ايران به عنوان زبان رسمى كشور انتخاب نكرده است. زبان فارسى اين 
ــرزمين و حتى تا  ــس از قرن ها به طور طبيعى در اين س ــت را پ حيثي
ــت و كسى حق ندارد و  ــرزمين هاى ديگر پيدا كرده اس حدودى در س

نمى تواند آن را از اين مقام پايين بكشد.
ــاى ديگرى  ــا و زبان ه ــران لهجه ه ــف در اي ــاى مختل در دوران ه
ــته جايگاه  ــان بوده كه توانس ــت ولى اين زب ــور بوده اس ــم در كش ه
ــى و به اصطلاح  ــان فرهنگى عموم ــودش را به عنوان زب ــى خ تاريخ
«لينگوا فرنكا» هميشه حفظ كند و در دوران جديد هم به صورت زبان 
رسمى در آيد. عده اى معتقدند چون اين زبان از اين موقعيت برخوردار 
است، اين باعث شده كه زبان هاى محلى رشد نكند و به حاشيه رانده 
شود. در حالى كه اينگونه نيست و زبان امرى نيست كه عده اى خاص 
آن را زبان رسمى كشور كرده باشند، اين زبان را فقط فارسى زبانان به 
اين جايگاه نرسانده اند. گويندگان به زبان هاى ديگر هم دست به دست 
ــود  ــى توانايى ها و قابليت هايى داده اند كه اين ش هم داده اند و به فارس
كه هست. من در اينجا مى خواهم پيشنهادى را مطرح كنم! من اوايل 
انقلاب پيشنهاد كردم كه دست به تركيب دانشگاه ها نزنيم قبل از آن 
يك دانشگاه ايده آل اسلامى تاسيس كنيم و استادان اسلامى دلسوز را 

به اينجا دعوت كنيم و بعد از چند سال نتايج عملكرد اين دانشگاه را 
بررسى كنيم و اگر خوب بود، اين الگو را به بقيه دانشگاه ها هم توسعه 
دهيم در حالى كه امروز وقتى صحبت از دانشگاه اسلامى مى شود، به 
امر روشن و واضحى اشاره نمى شود و همين كلى گويى ها هم هست كه 

باعث آفت ماست. 
ــنهاد من به مخالفان تحصيل به  در مورد زبان هاى محلى هم پيش
ــت به جاى اينكه تمام آموزش و پرورش اردبيل  ــى اين اس زبان فارس
ــه از لحاظ امكانات و  ــه زبان تركى برگردانيم ك ــا تبريز و مراغه را ب ي
كمبود كتاب و ... عملا امكان آن فراهم نيست، يك مدرسه داير كنيد 
ــان را هم خودتان تاليف كنيد، يعنى از باكو و استانبول  و كتاب هايش
ــوند كه  ــر از پدر و مادران راضى مى ش ــد كه چند نف ــد و ببيني نياوري
فرزندانشان را به مدرسه اى بفرستند كه در آن تنها زبان تركى تدريس 

مى شود و منابع مطالعاتى تنها به اين زبان محدود است؟ 
ــا جايى كه من مى دانم در طول تاريخ دغدغه پدر و مادران ترك  ت
ــدودى عربى براى خواندن  ــى و تا ح ــان، آموزش زبان فارس و آذرى زب
متون دينى به كودكانشان بوده است زيرا آنها تركى را در خانه آموزش 
مى بينند و احتياجى به آموزش آن در مدارس نيست. من مطمئنم كه 
ــتند كه با حذف  خود والدين آذربايجانى، بلوچ، تركمن، لر و كرد هس
ــى مخالفند. با حضور زبان هاى ديگر مانند تركى، كردى و  زبان فارس
بلوچى هم كسى مشكلى ندارد و اتفاقا لازم هم هست و در اين حوزه 
ــراى حفظ به خصوص برخى زبان ها و  ــا ضعف هاى جدى داريم. ما ب م
لهجه ها بايد اقدامات جدى ترى كنيم. من نگران مى شوم وقتى مى شنوم 
كه مثلا لهجه سمنانى يا بشاگردى ضعيف تر از گذشته شده است. ما 
ــته باشيم. بيش از يكى. در اين  چرا نبايد يك تاريخ ادبيات تركى داش
زمينه مقدارى منابع به انگليسى موجود است و شايد هم به زبان هاى 
ــندگان ترك و آذرى  ــى كتابى وجود ندارد و نويس ديگر ولى به فارس
ايرانى بايد ترغيب شوند كه به ادبيات تركى به عنوان بخشى از ادبيات 
ــرزمين ما بيشتر از اينها بپردازند و حتما يك تاريخ ادبيات تركى را  س

بنويسند. 
جنابعالى به عنوان يكى از پژوهشـگران مطرح و صاحب نام در  �

عرفان و تصوف ايرانى، نسـبت انسـان ايرانى را بـا عرفان چگونه 
مى بينيد؟ زيرا در نگاه بسـيارى، عرفان به معناى رخوت و كسالت 
است و اينكه انسان در گوشه اى بنشيند و هر آنچه كه بر او مى آيد 

را قبول كند؛ به باورتان ريشه نگاه هاى اينچنينى به عرفان چيست 
و شـما خودتان پس از اين همه سـال كنكاش و پژوهش، عرفان را 

داراى چه مشخصاتى مى دانيد؟ 
مساله عرفان، مساله نسبتى است كه انسان با حق و هسته مركزى 
ــت. مساله عبارت  ــتى برقرار مى كند، خلاصه عرفان اين اس عالم هس
ــت. نسبت انسان با خداست و اين  نوع خاصى نگاه كردن به دين نيس
نسبت فراتر از كفر و دين است. البته در دين و فلسفه هم مى خواهند 
ــبتى با حق يا وجود مطلق برقرار كنند. كوشش ها براى  در نهايت نس
برقراركردن اين نسبت هركدام به حوزه هاى مختلفى تقسيم مى شوند. 
ــانى بودند كه واقعا به آن مركز عالم هستى نزديك  در دوره هايى كس
ــخاصى مانند بايزيد  ــان، كلام حق شده است و اش ــده اند و كلامش ش
ــن خرقانى، ابوسعيد ابوالخير و شاعرانى مثل مولانا  بسطامى، ابوالحس
ــته اند كه جوهره معنوى اين مملكت را ساخته اند.  و حافظ از اين دس
اينكه ما چگونه اين نسبت را برقرار كنيم، خود مساله اى بسيار دشوار 
ــت. دين و فلسفه هر كدام راه هايى را پيش رو مى گذارند كه چگونه  اس
ــبت نزديك ترى با آن حقيقت برقرار كنيم ولى اينكه چه  مى توان نس
ــت. همچنين درست  راه و طريقى را انتخاب كنيم، اين با خودمان اس
است كه در عرفان توصيه هايى مبنى بر كنارگذاشتن دنيا، فقر و تنبلى 
و مواردى از اين قبيل موجود است، اما اينها هدف نيست بلكه راه هايى 
است كه عرفان پيش روى ما مى گذارد و در بسيارى از موارد متاسفانه 
تنها به پوسته توجه و مغز و محتوا به دست فراموشى سپرده مى شود. 

ديدگاه تان درباره عرفان هاى نو چيست؟ همين گرايش هايى كه  �
اوج آن در هنـد وجـود دارد و در ايران هم بـا مظاهرى از آن بعضا 

روبه رو مى شويم؟ 
 new»يك چيزى در 50 سال اخير در آمريكا به وجود آمد با عنوان
ــت است كه در  ــت. درس age» و اين گرايش همه جا را هم گرفته اس
ــت، اما  ــته زياد مطرح نيس اين گرايش ها نوع نگاه به عرفان هاى گذش
من هيچ دليلى براى رد بعضى از اين فرقه ها نديدم و كتاب هاى اينها 
را كه مى خوانم بعضا مى پسندم و نكته هايى را هم اين كتاب ها به من 
ــيارى از اينها همان آموزه هاى عرفاى  ــوزد و بر اين باورم كه بس مى آم

گذشته است كه به زبان امروزى دوباره به ما عرضه مى شود. 
در عرفان شما چه چيز را يافتيد كه در فلسفه آن را پيدا نكرده  �

بوديد؟ 

در عرفان ما چيز هايى مى شنويم كه در فلسفه آن را نمى شنويم؛ به 
طور مثال از بعضى عرفا مى شنويم كه ما چيزى نديديم جز آنكه خدا 
ــود كه انسان خدا را در تمامى  ــيم. چطور مى ش را هم در آن ديده باش
عرصه هاى اين كائنات مى بيند؟ اين نوع ديگرى از نگاه است، اين يعنى 
به آسمان، زمين، درخت، گل و حتى انسان هاى ديگر از دريچه اى ديگر 
ــاله اين است كه قدرت معرفت خودت را افزايش  نگاه كردن. همه مس
ــر نمى توان ديد بتوانى در دل ببينى. با  ــم س دهى تا آنچه كه با چش
ــم بيرونى هم دنيا يك جور ديگرى مى شود. وقتى من عينك به  چش
ــم نداشته باشم همه چيز را مبهم و تار مى بينم ولى وقتى عينكم  چش
ــمم مى گذارم همه چيز شفاف مى شود و نور را طور ديگرى  را به چش
ــت كسانى هستند كه مى توانند نور را  مى بينم. اين هم همين طور اس
ببينند، االله نور السماوات را مى توانند ببينند و اين به نظرم تفاوت فلسفه 

است با عرفان. 
فكر مى كنيد در زندگى روزمره به شـدت صنعتى و مصرف زده  �

و گرفتـار شـهروند جهان امروزى، اساسـا گرايش هـاى عرفانى و 
دورى گزيـدن از جهان و امثال اين اساسـا جايى مى تواند داشـته 

باشد؟ 
بحث پرداختن ظاهرى به اين امور نيست. در همه طريقه ها و اديان 
براى رسيد به معرفت راه هايى توصيه مى شود. كارهايى مى گويند كنيد 
تا حكمت و معرفت پيدا كنيد. يكى از آنها گرسنگى كشيدن يا رعايت 
رژيم هاى خاص است. روزه گرفتن هم همين است. مساله سلامت جسم 
نيست. مساله پيداكردن قرب است. چه كار كنيد كه قدرت شناخت و 
معرفت شما افزايش يابد. اين را از قديم همه گفته اند كه گرسنگى باعث 
هوشيارشدن حواس شما مى شود. اينها ممكن است الان توصيه نشود، 
سخن اينجاست كه عده اى براى رسيدن به اين امور اين روش ها را در 
ــت گرايش هاى ديگرى دنبال شود.  پيش مى گرفتند و حالا ممكن اس
مهم اصل بحث است و نيازى كه بشر امروزى به عرفان و معنويت دارد. 
ــيم و به او نزديك شويم. دينى كه مرا به  چه كار كنيم كه او را بشناس
ــد به چه درد مى خورد و هر چه ما را به او نزديك كند،  ــك نكن او نزدي

بايد دنبالش بود. 
مهم ترين دغدغه اين روزهايتان چيست؟  �

ــت است.  ــاله و نگرانى من در زندگى محيط زيس بزرگ ترين مس
ــان ها نباشد. چند وقت پيش  اينكه زمين ديگر جايى براى زندگى انس

ــيده بودند كه بزرگ ترين  در جايى مطالعه مى كردم از فيزيكدانى پرس
دغدغه شما چيست؟ او پاسخ داده بود كه دستكارى ژنتيك و تاثيراتى 
كه اين دستكارى روى انسان دارد. به نظر من ما انسان ها طبيعت را كه 
نازل ترين و نزديك ترين مرتبه از مراتب معنوى جهان به ماست، به صور 
ــخ مى كنيم. به نظر من طبيعت مقدس است چون  مختلف داريم مس
آخرين مرتبه از عالم جان است و اين اساسا با آنچه اين روزها بر سرش 

مى آوريم همخوان و سازگار نيست. 
با توجه به اين، شـما سـال هاى متمادى با مسايل نشر و كتاب  �

درگير بوده ايد و با آسـيب هاى اين حوزه از نزديك آشـنا هستيد، 
وضعيـت امروز كتاب و كتابخوانى را چطور مى بينيد؟ به نظر شـما 

ريشه دورى مردم از كتاب و كتابخوانى را كجا بايد دنبال كرد؟ 
عوامل مختلفى در اين ماجرا دخيل هستند، از طرفى وقتى مقايسه 
ــوند از گذشته بيشتر  مى كنيد تعداد عنوان هايى كه امروز چاپ مى ش
ــده و عناوين گذشته هم جزو موجودى شماست و اين يعنى اينكه  ش

موجودى واقعى براى خواننده بيشتر شده است.
ــبت  ــرف ديگر مجلات و روزنامه هاى خواندنى و مهم هم نس از ط
به گذشته بيشتر شده است، شما امروز با تعداد زيادى نشريه و مجله 
روبه رو هستيد كه در گذشته نبودند و بيشتر كتاب بود كه وجود داشت 
ــت، بخشى از وقتى كه  ــاله بعدى كامپيوتر اس و قابل مطالعه بود. مس
ــت، امروز به مطالعه در  ــته صرف خواندن كتاب مى شده اس در گذش
ــود و مساله بعدى كه مى توانم به آن اشاره كنم،  اينترنت صرف مى ش
اين است كه ما در گذشته يك جامعه شفاهى بوده ايم و علم و آگاهى 
ــنيدن منتقل مى شده است، در كشور هاى ديگر هم البته  از طريق ش
همين طور بودند ولى آنها كارهايى را براى انتقال جامعه از شفاهى به 
ــخاص را از طريق آموزش در مدارس  ــى انجام دادند و حوصله اش كتب
ــتند، امروز  براى كتاب خواندن بالا بردند و قديم اگر پاى منبر مى نشس
ياد گرفتند كه بايد در كتابخانه بنشينند. همين تيراژ كتاب را مى توانيم 
با كشور هلند كه يك زبان محدود دارد مقايسه كنيم و ببينيم كه چه 
ــود و در ايران چقدر اعداد و ارقام  حجمى در آنجا كتاب مطالعه مى ش
كمتر و محدودتر از كشور كوچكى مثل هلند است و اين نشان دهنده 
موفقيت آنها در انتقال از فرهنگ شفاهى به فرهنگ كتبى است و اين 
در حالى است كه به عقيده من ما هنوز از «جامعه شفاهى» كاملا عبور 

نكرده ايم. 

گفتن و نوشتن درباره استاد دكتر نصراالله پورجوادى، كارى سهل وممتنع 
است. مى توان با كمى كوشش و كنكاش، سيرى در اينترنت و منابع مكتوب 
كرد و نوشته ها و انتشارات و گفت وگوهاى وى را يافت و زندگينامه اى دقيق 
ــت. ولى شناخت پورجوادى به عنوان يك مدير موفق،  يا كلى درباره او نوش
ــاى مجازى يا فهارس  ــير دني ــد و ماندگار فرهنگى لزوما از طريق س كارآم
ــريات فرهنگى به دست نمى آيد. در اين يادداشت كوتاه قصد ندارم وارد  نش
وادى نوشتن درباره زندگى و كارنامه علمى شخصى او شوم چرا كه اولا حوزه 
مطالعات و تخصص او عمدتا در موضوعاتى است كه من دانش بسيار ناچيزى 
در آنها دارم و ثانيا ديگران در اين مورد حق مطلب را ادا كرده يا خواهند كرد. 
ــه وجه خاصى از حيات علمى و اجرايى پورجوادى  تلاش من براى توجه ب

است كه يا كاملا مغفول مانده يا كمتر مورد توجه واقع شده است. 
درواقع يكى از اهداف من از نكوداشت و تاكيد بر قدرشناسى از پورجوادى، 
پرداختن به تجربه ارزشمند و احتمالا تكرارنشدنى مديريت علمى و فرهنگى 
او و شمارى از هم طرازان او، به خصوص در دوران پرتنش و حساس سال هاى 
ــت كه اين يادداشت  ــت. گفتنى اس ــى اس پايانى دهه 50 و دهه 60شمس
كوتاه خلاصه اى از يك بخش از سه گانه مفصلى است كه در همين موضوع 
ــم در فرصت ديگر و فضايى  ــگارش دارم و اميدوارم روزى بتوان ــت ن در دس
ــر كنم. به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى، تصفيه هاى  ــب آن را منتش مناس
ــترده و بى مهاباى استادان و ديگر دانشگاهيان، وقوع انقلاب فرهنگى و  گس
ــتادان  ــيارى از اس ــدن مراكز آموزش عالى، در چند مرحله، بس تعطيل ش
دانشگاه ها در بيشتر رشته ها يا دچار بازنشستگى زودهنگام و بازخريد اجبارى 
ــدند. در اين بين، برخى استادان  ــگاه رانده و اخراج ش ــده يا كلا از دانش ش
رشته هاى فنى، مهندسى و علوم پايه بودند كه توانستند به راه هاى مختلف، 

ــوار را تا حدى تغيير داده و از طريق مهاجرت، ورود به دنياى  ــرايط دش ش
كار خصوصى يا دولتى صنعتى، اقتصادى و تجارى و آغاز كسب وكار مرتبط 
ــود، نبود در محيط آكادميك را تحمل كنند. در اين  يا نزديك به حرفه خ
ــاكش، اكثر استادان و ديگر دانشگاهيان رشته هاى علوم انسانى، هنرى  كش
ــن و امكانى جهت ادامه حيات علمى و  و فرهنگى داراى پناهگاهى مطمئ
مادى خود نبودند و ضمنا توان و مجالى نيز براى جلاى وطن و استفاده از 
امكانات خارج از كشور را نيز نداشتند؛ امكاناتى كه طبعا در همه جاى جهان 
ــانى محدود و براى ايرانيان و ايران پژوهان كمتر  براى فرهيختگان علوم انس
از ديگران بود. در ميانه اين وانفساى روزگار، سه مدير فرهنگى با سه عقبه 
مختلف، در سه وادى گوناگون و در سه موسسه علمى، پژوهشى مختلف، با 
ــى عجيب و به واقع با شنا كردن برخلاف جريان رايج آب، دست يارى  تلاش
به سوى اين دسته بزرگ از فرهيختگان علمى و دانشگاهى رشته هاى علوم 
ــد و با بهره گرفتن از نفوذ اجتماعى و  ــانى، هنرى و فرهنگى دراز كردن انس
سياسى و امكانات بالقوه و بالفعل خود، همچون ناجى غريقى كمك كردند تا 
اين فرهيختگان دست كم براى مدتى ولو به طور محدود و موقت، از استيصال 
و اضطرار آن زمانه نجات يابند. اين در حالى بود كه نه شرايط زمانه به گونه اى 
بود كه قدرشناسى از اين اقدامات حمايتى از محققان علوم انسانى صورت 
گيرد و نه اساسا چنين اقدامى براى حاميان علوم انسانى نام و نانى داشت كه 
برعكس، بسيارى، از جمله كسانى كه امروزه مواضع خود را در جهت مثبت 
حمايت از علم و فرهنگ تغيير داده اند، به شدت مخالف چنين اقداماتى بودند 
ــان، حمايت از «مشتى غرب زده طاغوتى بيگانه با انقلاب» را  و به زعم خودش

اقدامى درست و ستودنى ارزيابى نمى كردند. 
ــانى كه زير چتر حمايتى فرهنگى- ادارى اين سه مدير  طبعا همه كس
ــطح نبودند.  ــكلات در يك س ــاز فرهنگى قرار گرفتند، از نظر مش دوران س
ــگاه ها مشكل پيدا كرده بودند، برخى به  برخى صرفا در موج تعطيلى دانش
دليل ناسازگارى با شرايط انقلاب كنار گذاشته شده بودند، برخى متهم به 
همكارى با دستگاه هاى حكومت قبل از انقلاب بودند و برخى نيز متهم به 
داشتن فعاليت هاى سياسى يا فكرى عليه وضع موجود بودند و بعضا حتى 

ــان به بازجويى و زندان نيز كشيده شده بود. اين سه مدير  در اين راه، كارش
ــوى بجنوردى  ــود بروجردى، محمدكاظم موس ــاز، محم ماندگار دوران س
ــهريور ــوم دكترمحمود بروجردى (ش ــتند. مرح و نصراالله پورجوادى هس
ــفند 1389) معلم دبيرستان و سپس استاد دانشگاهى بود كه  1312- اس
به مدد شايستگى هاى فردى، مردمدارى مثال زدنى، سوابق دينى و حوزوى 
خانواده پدرى و دامادى رهبر و بنيانگذار جمهورى اسلامى، پس از چند سمت 
ــت در وزارت آموزش و پرورش و امور خارجه و آموزش عالى، در اوايل  معاون
دهه 60 به رياست نهاد تازه تاسيسى با عنوان «موسسه پژوهش و مطالعات 
فرهنگى» رسيد؛ موسسه اى كه در واقع اتحاديه اى از 12موسسه فرهنگى و 
ــگاهى بازمانده از سال هاى قبل از انقلاب بودند كه پس از چند سالى  دانش
ــدند و در دوران رياست بروجردى  وقفه، ركود يا بلاتكليفى در هم ادغام ش
توانستند با حذف يا جذب استادان كناركشيده، كنارمانده يا كنارگذاشته شده 
رشته هاى مختلف علوم انسانى، هم اين قبيل فرهيختگان را سامان و پناه 
دهد و هم منشأ خدمات علمى و فرهنگى بسيارى شود. اين موسسه اكنون با 
تغيير ساختار با عنوان پژوهشگاه نگارنده لازم مى داند كه در آينده اى نزديك 
به بررسى كارنامه مديريت فرهنگى و علمى دكتر محمود بروجردى بپردازد. 
محمدكاظم موسوى بجنوردى (متولد 1321) پس از گذار از زندگى در نجف 
ــپس ايران، در خانواده پدرى كه همگى از عالمان دين بودند، در ايران  و س
چاره اصلاح مملكت را در نبرد مسلحانه و تشكيل يك گروه چريكى دانست 
ــاه، در  ــال هاى متمادى در زندان ش ــس از رهايى از اعدام و گذراندن س و پ

آستانه انقلاب رها شد و پس از پيروزى انقلاب به مقامات اجرايى و سياسى 
و حزب و سپس نمايندگى مجلس رسيد. بجنوردى اما خيلى زود دريافت 
ــى و حزبى و پارلمانى، هيچ كدام نمى تواند  كه نه جنگ افزار و نه كار سياس

ــى ايران و رواج علم  ضامن تغيير بنيادين جامعه و فرهمندى و تعالى اساس
و فرهنگ شود. از اين رو با تاسيس دايره المعارف بزرگ اسلامى و گسترش 
ــته  و تعميق تدريجى، ولى بى وقفه كمى و كيفى كار آن، تا به امروز توانس

موسسه خود را به يكى از آبرومندترين نهادهاى علمى دانشنامه اى در ايران 
ــال اخير و به خصوص در  ــلام تبديل كند. هرچند كه در 30س و جهان اس
هشت سال گذشته، تلاش هاى منظم و سازمان يافته فردى و گروهى آشكار و 
نهانى براى زمين زدن بجنوردى و خاموشى چراغ دايره المعارف صورت گرفته، 
ولى بجنوردى همچنان پابرجاست و سازمانش برقرار. موضوع دايره المعارف 
ــخص آقاى موسوى بجنوردى نيز دستمايه بخش ديگرى از مطالعات  و ش
ــت است كه اميدوارم به زودى تكميل و منتشر  ــه گانه نگارنده از اين دس س
شود. دكتر نصراالله پورجوادى (متولد تير 1322) ديگر چهره علمى و فرهنگى 
مورد بررسى در اين مختصر است. در ديگر نوشته هاى اين مجموعه، در حد 
ــوان و مجال، به كارنامه علمى و فرهنگى پورجوادى و ابعاد و عمق دانش  ت
ــده است. من در اينجا صرفا به مساله مركز نشر  و تحصيلات او پرداخته ش
ــر دانش از حيث گردآوردن جمع زيادى از استادان  ــگاهى و مجله نش دانش
مختلف در رشته هاى مختلف كه بر اثر انقلاب فرهنگى دچار مشكلات شغلى 
و از دست دادن فضاى لازم براى فراغت ذهنى در جهت توليد آثار حرفه اى 

خود شده بودند، مى پردازم. 
مركز نشر دانشگاهى در جهت فراهم آوردن فضاى علمى و ادارى مناسب 
براى استادان و محققان در جهت تاليف و تحقيق و تا حدى آموزش تاسيس 
ــت  ــد. پورجوادى به مدد دانش و تجربه و ارتباطات تاثيرگذار خود توانس ش
پناهگاه مطمئن ديگرى براى اين قبيل استادان فرهيخته، ولى واقعا درمانده 
ــگاهى علاوه بر حمايت از محققان و  ــكل شود. مركز نشر دانش و دچار مش

ــل جديد محققان پرداخت و ضمنا با انتشار  ــتادان موجود، به تربيت نس اس
ــريات تخصصى و معتبر متعددى از جمله نشر دانش و باستان شناسى و  نش
تاريخ در دوره اى خاص پيشاهنگ و پرچمدار حفظ و اشاعه مطالعات ايرانى 
ــى بود. پورجوادى  و كتاب پژوهى، نه تنها در ايران بلكه در جهان ايران شناس
ــته هاى مختلف ايجاد كرد و  در آن مركز، چندين كارگروه تخصصى در رش
گروهى از بهترين استادان هر رشته را در هر مورد به كار گرفت. يك تفاوت 
كار پورجوادى با دو مورد ديگر مورد بررسى قرار گرفته در اين نوشته اين بود 
ــدوده كارش در حوزه پژوهش و  ــه او، برخلاف بجنوردى و بروجردى، مح ك
انتشارات را فراتر از علوم انسانى قرار داد و مركز نشر دانشگاهى را در علوم پايه، 
مهندسى و پزشكى نيز فعال كرد. من تخصصى در ارزيابى و نقادى آن رشته ها 
ندارم، ولى گمانم بر آن است كه، دست كم در آن زمان، آوازه نشر دانشگاهى 
در علوم انسانى بيش از ديگر رشته ها شده بودند. مركز نشر دانشگاهى براى 
ــكلات مختلف مالى و ارتباطى كه  ــك دوره طولانى در طول جنگ و مش ي
كشور با آن مواجه بود، محل عرضه بهترين آثار دانشگاهى به ديگرزبان ها بود 
و محققان كاركشته و جوان با هزينه كردن ارز دولتى مى توانستند بهترين، 
ــود را خريده يا از  ــترس ترين آثار مورد نياز خ تازه ترين و بعضا غيرقابل دس
كتابخانه مركز نشر مورد استفاده قرار دهند. در آن زمان نشريات تخصصى 
مختلف و متعدد مركز نشر، سرآمد و پيشگام هر رشته و داراى اعتبار ويژه اى 
در جامعه علمى ايران بودند. طبيعتا براى ما بهترين اين موارد «نشر دانش» و 
«باستان شناسى و تاريخ» بود. به ياد مى آورم كه يك بار آقاى حسين مشتاق، 
مدير داخلى نشر دانش با استفاده از تعابير طنزآلودى مى گفت: در حالى كه 
بسيارى از نشريات مشكل يافتن مقاله و مطلب جدى براى انتشار دارند، نشر 
دانش با نويسندگانى مواجه است كه با اصرار و التماس و واسطه تراشى تلاش 
مى كنند مطالبشان را به هر قيمتى در اين نشريه منتشر كنند. من خود در 
دوران جوانى چند تجربه محدود و مختصر برخورد كارى با پورجوادى و مركز 
نشر داشته ام. يك بار در سن 26سالگى در اواخر سال 1369 يادداشتى نوشتم 
ــناد آرشيوى ايران» و به نشر  ــكلات محققان در استفاده از اس با عنوان «مش
دانش دادم؛ موضوعى كه متاسفانه هنوز هم معضل پژوهشگران تاريخ معاصر 

ايران است. اميدوار نبودم كه اين نوشته يك دانش آموخته نسبتا تازه كار جوان 
براى انتشار در چنين نشريه معتبرى جدى گرفته شود. با اين همه آن مقاله 
منتشر شد و بعدا شنيدم كه شخص پورجوادى بدون آنكه من را بشناسد با 
توجه به اهميت موضوع و نفس مقاله دستور انتشارش را در شماره بهار1370 
ــت. برخى از  ــور ما رايج نبوده و نيس ــر دانش داده بود؛ امرى كه در كش نش
دوستان و حتى استادان بارها با استفهام و تعجب از من مى پرسيدند كه آيا 
دوستى مخصوص يا نسبت فاميلى با پورجوادى دارم يا شخص مهم مملكتى 
توصيه مرا به او براى انتشار مقاله ام كرده، كه طبعا پاسخ همه اين موارد منفى 
ــمند كتاب شناسى انقلاب  بود. مورد ديگر، كمى ديرتر ارجاع يك كار ارزش
ــر به من براى داورى و سپس ويرايش و  ــروطيت ايران از سوى مركز نش مش
ــنهاد هم در آن زمان كارى شجاعانه بود و  تكميل علمى آن بود كه آن پيش
نتيجه كار نيز درخشان و مورد تحسين محققان واقع شد. سخن در اين مورد 
ــت. پورجوادى، همچون بجنوردى و بروجردى، به ايران و فرهنگ  بسيار اس
ــى و ادارى ايران  ــيار و راهبردى كرده  است. جامعه سياس ايران خدمت بس
مى توانست و همچنان مى تواند، بيش از اينها نسبت به آنان و دستاوردهايشان 
قدرشناسى كند. ولى اكنون مهم اين است كه نسل جوان و نوخاسته علمى 
كشور ما ضمن توجه دقيق و عميق به دستاوردهاى پژوهشى و آثار پورجوادى 
به دستاورد بزرگ او در تمركز و پناه دادن به محققان و كارشناسان دانشگاهى 
ايران توجه كرده و صفحه خاصى از تاريخ علم و سير تحولات فرهنگى ايران 

را به آنان و همگنان آنها اختصاص دهند. 
بى گمان، اين نوشته مى توانست به افراد ديگرى از اين دست و با اينگونه 
خدمات ارزشمند علمى و پژوهشى بپردازد. ولى حيف و صدحيف كه برخى 
از كسانى كه من در اين موارد در ذهن داشتم تا از آنان نيز ذكر خير فرهنگى 
كنم، اكنون سخت گرفتار سياست زدگى و سياست ورزى، به خصوص از نوع 
ــتند و ناگزير در اين ورطه، اعتبار و جايگاه و وجهه علمى و  ــرقى آن هس ش
ــى خود را براى پروژه ها و كارزارهاى سياسى زودگذر و داراى تاريخ  پژوهش
مصرف گرو گذاشته و بيش از مردم و جامعه، در حق شخص خود و مقام و 

مراتب علمى خود ظلم كرده اند. 

كس نمى گويد كه يارى داشت حق دوستى
حق شناسان را چه حال افتاد ياران را چه شد! 

«حافظ»
ــار 1348  ــم. از به ــت كه مى شناس ــر نصراالله پورجوادى را سال هاس دكت
ــيدى كه او و من و نيز تنى چند از جوانان آن روزگاران، كه امروز همه  خورش
مى توانيم از دوستى چهل وچند ساله خود با يكديگر سخن بگوييم، به خدمت 
ــربازى رفتيم. غير از او و من ياران ديگر، كه جمله از مشاهير علم و ادب اند،  س
اينانند: بهاءالدين خرمشاهى، كامران فانى، سعيد حميديان، حسن انوشه و... البته 
او پس از گذراندن چند هفته دوره آموزش نظامى رفت و ما مانديم تا همچنان 
سربازى كنيم. حكايت گروهانى كه در آن بوديم و شمارى از «علما» نيز در آن 
بودند و ماجراى «تراشيدن و نتراشيدن ريش» و حكايت هاى ديگر هم شنيدنى 
است؛ حكايتى كه بهاءالدين خرمشاهى بخشى از آن را با نگاه ويژه خود نوشته 
است و من نيز آرزو مى كنم تا روزى، روزگارى فرصتى به دست افتد و گزارشى 
از آن را با نگاه خود بنويسم... بارى قصه شيرين دوستى هاى چهل وچند ساله من 
و پورجوادى و ديگر ياران سربازى اينگونه آغاز شد و تا امروز ادامه يافت. پس از 
خدمت سربازى هر يك از ياران سر خويش گرفتند و پى كار خود رفتند؛ كارى 
كه جز تعليم و تعلم و تحقيق نبود... سالى چند گذشت و در اين سال ها هركس 
هرچه بايد در تكميل تحصيلات بخواند خواند و هر مدركى كه بايد بگيرد گرفت، 
ــتيم.  ــن و او نيز چنين كرديم، در حالى كه خيلى هم از يكديگر خبر نداش م
ــد دوباره يكديگر را در «كميته تاليف و ترجمه» كه بعدها «مركز  انقلاب كه ش
نشر دانشگاهى» نام گرفت، ديديم. اكنون ياران روزگار سربازى همه معلم و استاد 
بودند يا محقق در نهادهاى پژوهشى. من معلم دانشگاه علامه بودم و او- دكتر 
پورجوادى- استاد دانشگاه تهران. در اين يادداشت كوتاه كارنامه درخشان او را 
از نظر مى گذرانيم. در كارنامه او، به طور كلى، دو عنوان ديده مى شود: تعليم و 

تحقيق؛ مديريت. 
ــفه خوانده بود و با  1-تعليم و تعلم و تحقيق: پورجوادى كه در آمريكا فلس
ــفى خردمندان آن ديار آشنايى داشت، اين آشنايى  روش علمى و نگرش فلس
ــوى ديگر او را متوجه  ــو و علاقه به عرفان و جهان بينى عرفانى از س از يك س
ــتادانى كه به صورت سنتى، اما با  ــفه ايرانى- اسلامى كرد و از محضر اس فلس

شناخت كامل به تدريس متون فلسفى اسلامى- ايرانى مى پرداختند (مثل استاد 
ــتادانى كه با نگاهى نو به تدريس اين متون  مرحوم جواد مصلح) تا محضر اس
ــور ايزوتسو) بهره ها برد و با ديدگاهى كه  توجه مى كردند (مثل زنده ياد پروفس
اكنون و در پى اين جست وجوگرى ها به دست آورده بود به متون ادبى- عرفانى 
فارسى نيز روى آورد و غير از تصحيح برخى از متون عرفانى و فلسفى از جمله 
بحرالحقيقه احمد غزالى و لغت موران از شيخ اشراق، آثارى چون «زبان حال» 
ــى)؛ «شعر و شرع» (بحثى در فلسفه شعر از ديدگاه  (مناظره ها در ادبيات فارس
ــت كه همگى در  عطار) و همانندان آنها پديد آورد. اهميت اين آثار در آن اس
معرفى و تبيين «حكمت ايرانى» است؛ حكمت اشراق كه عمرى به درازاى تاريخ 
فرهنگ و تمدن ايران دارد. دكتر پورجوادى آنچه نوشته است يا دست كم غالب 
ــت كه از جمله بنيادهاى  ــته هايش در جهت معرفى و تبيين حكمتى اس نوش
هويت ملى ماست؛ حكمتى الهى كه مهر تاييد اسلام را با خود و بر خود دارد. 
حتى اثرى چون «درآمدى به فلسفه افلوطين» نيز در جهت فهم و تبيين همين 
حكمت است كه افلوطين فلسفه خود را بر اساس فلسفه افلاطون بنا نهاد كه آن 
نيز فلسفه اى است متاثر از انديشه هاى ايرانى. اين را هم بگويم كه «درآمدى به 
فلسفه افلوطين» زمانى تاليف شد كه هنوز انشادهاى افلوطين به وسيله زنده ياد 
لطفى ترجمه نشده بود و توجه دكتر پورجوادى به ادبيات فارسى، به ويژه ادبيات 
عرفانى نيز حاصل تلاش او براى دستيابى به حكمت ايرانى و تبيين و معرفى 
اين حكمت است كه او مى داند اولا، جوينده حكمت ايرانى سخت به متون ادب 
نيازمند است و بسا نكته ها و نظريه ها را در اين متون بتوان يافت كه در متون 
فلسفى يافت نمى شود؛ ثانيا، متون ادبى- عرفانى فارسى اگر به لحاظ زبان و بيان 
جنبه ادبى دارند به لحاظ محتوا متون حكمى به شمار مى آيند. دفاع پورجوادى 
از فرهنگ الهى و ارجمند ايران در آثار خويش و نيز در مقاله هايى كه به ويژه در 
«نشر دانش» نوشت و بسيارى از بى مهرى ها و حتى مخاطرات را به جان خريد 
در نگاه معلمانى چون من كه با همه وجود بر اين باوريم كه زنده بودن يك ملت 
يعنى زنده بودن زبان ملى و فرهنگ ملى آن ملت، چيزى بالاتر از آن است كه 
ــين است كه نه فقط درخور تحسين است كه درس است و  بگويم درخور تحس
ــأ اميد كه پورجوادى با تحقيقاتى كه به  ــق است و مايه مباهات و منش سرمش
برخى از آنها اشارت رفت نشان داده است كه مى داند كه جز آستان اين فرهنگ 
گرانسنگ و جز آستان ميهنى كه اين فرهنگ در آن زاده و پرورده شده است، 

پناهى نداريم،  همان كه خواجه رندان و هوشياران و غيرتمندان فرمود: 
ــتان توام در جهان پناهى نيست / سر مرا به جز اين در حواله گاهى  جز آس
ــم و  ــت / چرا ز كوى خرابات روى برتابم /  كزين به هم به جهان هيچ رس نيس

راهى نيست
ــت كه  2- مديريـت: و مديريت نيز در ميهن عزيز ما، ايران، خود حكايتى اس
نمى دانم با كدام صفت موصوفش كنم! حيرت انگيز است؟ سخت و دشوار است؟ 
عمر گير و زندگى كاه است؟ چيست نمى دانم، اما اينقدر مى دانم كه روشن بينان 
و روشنفكران اين مرزوبوم نمى خواهندش و از آن گريزانند و در كسى كه اين  
بار را به دوش بكشد يا به تعبير نجم رازى اين بار را چونان بار امانت «در سفت 
جان بكشد» به چشم ترديد مى نگرند! آنان مى كوشند تا در اين معركه چونان 
پرگار آسوده بركنار شوند و نمى خواهند كه دوران، چون نقطه در ميانشان گيرد! 
ــى بايد به دوش بكشد؟  ــش باقى مى ماند كه پس اين بار را چه كس و اين پرس
ــخنى  ــون نمى خواهم از حاصل اين «پرهيزگارى ها» و «عافيت طلبى ها» س اكن
ــه فرمود«اين زمان بگذار تا وقت دگر»  ــم، حاصل ويرانگر و تكان دهنده! ك بگوي
ــى سنگين معدود مردان شايسته اى سخن بگويم،  اكنون مى خواهم از بار بس
ــووليت  رهايشان  ــاس مس البته به كوتاهى، كه در چنين اوضاع و احوالى احس
نمى كند و دو بار سنگين به دوش جان مى كشند: يكى، بار سنگين مسووليتى 
كه پذيرفته اند و دوم: بار سنگين تر طعن و طعنه ها و كنايه ها! وقتى پورجوادى 
در سال 1359 پس از بسته شدن دانشگاه ها و ماجراى انقلاب فرهنگى قدم به 
ميان نهاد و «كميته تاليف و ترجمه» را تشكيل داد كه زمانى نه چندان بعد «مركز 
نشر دانشگاهى» از آن زاده شد چنين وضعى داشت و دوباره يكى بس سنگين 
ــنگين تر به دوش جان خود كشيد. او «مركز نشر دانشگاهى»  و ديگرى بس س
ــت  غايى مجموعه فعاليت هايى كه در آنجا  ــه به قول حكما از منظر عل را – ك
ــد - در  صورت مى گرفت (و اميدوارم كه همچنان صورت بگيرد) نامگذارى ش
سال 1359 تاسيس كرد و تا سال 1382 مديريت آن را برعهده داشت. اين مركز 
بيش و پيش از آنكه يك مركز انتشاراتى باشد- كه البته بود و در دوران مديريت 
دكتر پورجوادى حدود هزارو500عنوان كتاب تخصصى منتشر كرد- يك مركز 
پژوهشى مهم بود (و اميد كه همچنان باشد) و در آن در حوزه هاى مختلف علوم 
و علوم انسانى تحقيقاتى سودمند و علمى صورت مى گرفت و چند نشريه در نوع 
خود بى مانند، يا دست كم، كم مانند نيز در آن مركز انتشار مى يافت كه برخى از 
آنها همچنان انتشار مى يابد، نشر دانش، معارف، زبان شناسى، باستان شناسى و 
نشريه لقمان به زبان فرانسه. در يك كلام اگر به ديده انصاف بنگريم به دور از 
حب وبغض هايى كه معمولا بسان «بهت ها»يى كه فرانسيس بيكن از آنها سخن 
ــينيم، مركز  ــد داورى هاى ما را تحت تاثير قرار مى دهند، به داورى بنش مى گوي
نشر دانشگاهى با مديريت دكتر پورجوادى به تعبير امروزى ها «يك حادثه» بود.
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ــران  ــاى تاليفى» (ش1، س3)، «تجاوز ناش ــش كتاب ه (ش6،س2)، «ويراي
ــى» (ش 2، س3)، «آزادى و هرج ومرج در  ــران دولت خصوصى به حقوق ناش
ــر كتاب» (ش1، س4)، «مساله حقوق مولفان و ناشران» (ش2، س4) از  نش

جمله مقالاتى است كه دكتر پورجوادى در نشر دانش به آنها پرداخته است.
دغدغه ديگر او در مركز نشر دانشگاهى، جايگاه و موقعيت زبان فارسى و 
با مقالاتى چون «قندى كه ديگر به بنگاله نمى رود» (ش 5، س 3) يا برگزارى 

ــوى در پيامكى كوتاه و  ــت فاضل و روزنامه نگار آقاى پژمان موس دوس
مختصر و مفيد پيام دادند كه: من يك پرونده درباره دكتر نصراالله پورجوادى 
ــاهده واژه پرونده جا خوردم، دكتر پورجوادى  ــر مى كنم با مش دارم منتش
ــتى درباره دكتر  ــته بودند مطلبى يا يادداش و پرونده!؟ - اما در ادامه خواس
پورجوادى بنويسم. چنين شد، چراكه كمتر شخصيت فرهنگى اى است كه 
ــته وامدار دكتر پورجوادى نباشد، گرچه گروهى خود را  ــه دهه گذش در س
ــرى نمى دانند و پيوسته طلبكارند كه ما را با طلبكاران  وامدار هيچ بنى بش

كارى يا نسبتى نيست. 
ــفه است و منطق، ولى من بى منطق. او اهل  دكتر پورجوادى اهل فلس
ــت و ادب پارسى و من تهى از ادب، پس نمى توانم درباره اين دو  عرفان اس
مقوله كه پورجوادى شناخته شده به آنهاست سخنى بگويم. چراكه براى ورود 
ــش آن فن را دارا بود و من كه دانش آموخته مثلا  ــه هر مقوله اى بايد دان ب
تاريخم، بايد گذرا بر شيوه مديريت دكتر پورجوادى در مركز نشر دانشگاهى، 

آن مصر معرفتى كه خود بانى و موسس آن بود بپردازم. 
ــد، متعاقبش انقلاب فرهنگى رخ داد و دكتر پورجوادى  انقلاب كه ش
استاد دانشگاه بود و در ستاد انقلاب فرهنگى شدند رييس كميته ارزيابى 
ــف بارى داشت، در ايام  ــى دانشگاهى كه حقيقتا وضع اس كتاب هاى درس
تعطيلى دانشگاه ها كه از پيامدهاى انقلاب فرهنگى بود مركز نشر دانشگاهى 
ــته ها از قبيل:  ــيارى از رش را پى نهادند كه به گفته خود: اين مركز در بس
رياضيات، فيزيك، شيمى كتاب درسى نداشتند و جزوه و زيراكس از متن 
اصلى كتاب [به زبان فرنگى]، كتاب درسى بود، بيش از صدجلد كتاب چاپ 
ــد. (مصاحبه دكتر پورجوادى با اميد قنبرى، در زندگينامه و خدمات  كردن
ــراالله پورجوادى، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى،  علمى و فرهنگى دكتر نص

1383، ص42) 
ــتادانى بود كه تاليف و ترجمه در ايام  اين صدعنوان كتاب عمدتا كار اس
تعطيلى دانشگاه ها كار فرهنگى آنان بود. هدف دكتر پورجوادى از اين اقدام 

ــى بود، زبانى كه در محافل علمى و ادبى به زبان  تحول در زبان علمى فارس
ــت و گروهى از اهل فضل و علم و دانش بر اين باور  ــعر اشتهار داش قصه و ش
بودند كه زبان فارسى قابليت هاى علمى ندارد. پس كار مهم او استانداردكردن 
زبان علوم مختلف بود، به ويژه در حيطه علوم محض چون فيزيك و شيمى 
ــتان كه نتيجه اش  و رياضى و ... . اين اقدام دكتر پورجوادى كارى بود كارس
افزون بر آن صدعنوان تاليف و تدوين كتاب هاى درسى دانشگاهى و بالغ بر 30 
ــته هاى علمى بود، در گذشته  عنوان كتاب در زمينه واژه نامه و واژگان در رش
ما واژه نامه در زمينه علوم اجتماعى و جامعه شناسى و ... داشتيم، اما در علوم 
محض خير. صريح تر بگويم، در آن روزگارى كه فرهنگستان ها تعطيل شده 
بودند و كسى بهايى به عملكرد آنان نمى داد، دكتر پورجوادى خود را موظف به 
پركردن خلأ فرهنگستان كرده بود، نه فقط در زمينه علوم محض كه اين مهم 
را در زمينه علوم عملى و علوم انسانى هم به انجام رساندند و نتيجه اقدامات و 
فعاليت هاى وى در مركز نشر دانشگاهى در 24 سال (1383 – 1359) چاپ 
و نشر هزارو300عنوان و به روايتى هزارو400عنوان كتاب بود، به عبارتى سالى 
ــفارش مركز، تاليف و  54 عنوان كتاب كه عمدتا بنا بر ضرورت و نياز، به س
ترجمه شدند و ويراستارى و چاپ و نشر هم بر عهده مركز نشر دانشگاهى بود.
دكتر پورجوادى نه يك مركز بلكه مصر معرفتى بنا نهادند كه كارنامه 
ــت براى يك مدير اجرايى ـ آن هم در شرايط انقلابى ـ در  درخشانى داش
عرصه فرهنگى، خاصه در ايران زمين كه از ديرباز مديريت قايم به فرد بود 
و هست، به عبارتى اين افراد هستند كه با اعتبار و برنامه هاى خود مصدر 
كارى مى شوند و اعتبار و پويايى براى موسسه تحت مديريتى خود به ارمغان 
مى آورند و با رفتن خود از آن موسسه يا نهاد فعال و مايشاگويى تمام اعتبار 
و موفقيتى را كه خود برنامه ريز و مدير اجرايى آن بودند، با خود مى برند، آن 
هم در ايام انقلاب كه از برنامه و برنامه ريزى خبرى نبود و تعبد بر تخلص 
پيشى گرفته بود. پس مديريت قايم به فرد دكتر پورجوادى چنان اعتبارى 
براى مركز نشر دانشگاهى كسب كرد كه مديران پس از وى نه تنها قادر به 

ادامه راه و روش او نبودند، بلكه آن مصر معرفت و نيل مكرمت را نقش بر 
آب كردند.

يكى از اقدامات مهم وى برنامه ريزى براى انتشار چندين مجله وزين بود 
كه انتشار دوماهانه نشر دانش نخستين گام آن بود، به ويژه در آن شرايط 
اجتماعى و فرهنگى كه با تعطيلى دانشگاه ها عملا نشريات علمى دانشگاه ها 
و دانشكده ها هم تعطيل شده بودند و فقر نشريه فرهنگى و علمى در مجامع 
علمى به خوبى حس مى شد و جز چند نشريه اى همچون جاويدان خرد و ... 
منتشر نمى شدند، در اين شرايط انتشار نشر دانش همچون آب گوارا، جان 

تازه اى بر جامعه تشنه فرهنگى ايران زمين بخشيد.
ــر دانش در آذر و دى 1359 به بازار عرضه شد  ــماره نش ــتين ش نخس
ــه در آن روزگار  ــد، خاص ــتقبال جامعه فرهنگى مواجه ش و چه زود با اس
ــى ـ نه به اين صورت امروزى كه مجلات  افزون بر مقالات علمى و پژوهش
ــكده ها و موسسات فرهنگى منتشر مى كنند كه در هر  وزين و فاخر دانش
ــتادان راهنما و مشاور  ــماره اش فصلى از پايان نامه دانشجويى با نام اس ش
زينت بخش آن هستند و استادان و صاحبفكران و انديشمندان دانشگاهى 
را به پخته خوارى واداشته اند ـ به نقد آثار فاخرى چون تماشاگه راز اثر استاد 
ــهيدمرتضى مطهرى (ش 5، س 1) يا سيرت رسول االله ترجمه و انشاى  ش
رفيع الدين اسحق بن محمد همدانى به تصحيح شادروان دكتر اصغر مهدوى 
ــى و معرفى آثارى چون: دفاعيات عين القضات  (ش 3، س2)؛ و يا به بررس
همدانى به ترجمه و تحشيه دكتر قاسم انصارى (ش 3، س2) يا اتحاد عاقل 
ــن رفيعى (ش 1، س3) و شرح فصول الحكم  به معقول تاليف سيدابوالحس
ــت و عمدتا به قلم توانا و  ــدى (ش1، س3) و ... مى پرداخ ــن جن مويد الدي
ــليس و روان دكتر پورجوادى بود و افزون بر آن نقد و نظر ديگر مولفان  س

فرهيخته و پژوهشگران هم در نشر دانش به حليه طبع آراسته مى شد.
ــاله و مشكلات بازار نشر  از دغدغه هاى ديگر دكتر پورجوادى بيان مس
ايران بود كه پيوسته با مقالاتى چون: «وضع نامطلوب توليد كتاب در ايران» 

ــت. خنديد و گفت: بگذريم از اين سخن». (زندگينامه و خدمات  دانش اس
علمى و فرهنگى دكتر پورجوادى، ص 19-20)

به راستى كه نشر دانش درخت تناورى بود كه به بار نشسته بود و خود 
دكتر پورجوادى هم گويا ديگر نمى توانست بدون نشر دانش فعاليت كند. 
ــال ونيمه – با «آغازى دوباره» به  تا اينكه در بهار 1378 – با وقفه اى سه س
ــر دانش به بازار آمد، اما اين بار به صورت  قلم پورجوادى در صفحه اول، نش
فصلنامه، گرچه فروست سال شانزدهم را يدك مى كشيد كه بيانگر تداوم 

دوره قبل نشر دانش بود.
نشر دانش در جرگه معدود نشريات ايرانى بود كه در دوره رياست دكتر 
پورجوادى بر مركز نشر دانشگاهى، در آن به روى همگان اعم از دانشگاهى 
ــى تا مقالات  ــگاهى اهل قلم باز بود. از مقالات تاليفى و پژوهش و غيردانش
ــن آن  ــى كتاب تا مقالات علمى و ادبى، و از محاس ترجمه، از نقد و بررس
ــتارى مقالات بود به ويژه مقالات ترجمه كه سعى مى شد تا مطالب  ويراس
ــد، چنان كه همين امر  ــتاوردهاى علمى باش علمى از آخرين داده ها يا دس
درباره كتاب هاى ترجمه شده علمى هم اعمال مى شد. از اين رو نشر دانش 
يكى از بهترين مجلات تحقيقى، ادبى و فرهنگى كشور بود. نشر دانش تنها 
نشريه اى نبود كه دكتر پورجوادى پايه ريزى و به انتشارش دست يازيده بود، 
افزون بر نشر دانش مجلات مختلف تخصصى چون: فيزيك،  رياضى، شيمى، 
ــت، زبان شناسى، معارف، تاريخ و باستان شناسى و دو نشريه به زبان  بهداش
فرنگى، نخستين «ايرانيتيك» به آلمانى و دو ديگر «لقمان» به فرانسه منتشر 
مى شد. به ويژه در ايامى كه نشريه نشر دانش در محاق فراموشى و تعطيلى 
ــت در آن نشريه چاپ شود بر  ــى از مقالاتى كه مى توانس قرار گرفته، بخش
دوش نشرياتى چون معارف و زبان شناسى يا تاريخ و باستان شناسى افتاده 
بود و اين را از افزايش حجم صفحات و مقالات در اين نشريات مى توان ديد.
يكى از شاخصه هاى مديريتى دكتر پورجوادى بهره گرفتن از افراد متخصص 
بود و در هر رشته اى و بخشى يا دايره اى از دواير مركز نشر دانشگاهى به خوبى 
وجود افراد كاردان و شايسته محسوس بود و گروه ويراستارى قوى اى كه وقوف 
كامل به زبان فارسى داشتند و پيردير بودند و خود از مترجمان نامى بودند را 
به كار گرفته بود و اين مهم در امر نشريه مجلات هم به خوبى ديده مى  شد. نمونه 
را در نشردانش كه زير نظر خود او و با مديريت داخلى آقاى مشتاق، در مجله 
فرانسوى زبان لقمان، به سردبيرى دكتر حديدى و مدير داخلى ع. روحبخشان 

كه هر دو بزرگوار در زبان فرانسه توانا و چيره دست بودند، مى توان ديد خاصه 
ــى و خوش قلم به آن زبان يا شخصيت هايى علمى چون دكتر  در فرانسه نويس

على اشرف صادقى كه از همكاران مجله زبانشناسى بود و...
ــر دانشگاهى چون يك موسسه علمى و  نكته مهم ديگر آنكه مركز نش
فرهنگى بود، سال ها يكه تاز عرصه فرهنگى و در به وجود آمدن انجمن هاى 
علمى و حتى فرهنگستان ها نقش اساسى داشت چراكه خبرگان علوم همه 

از همكاران مركز بودند.
نخستين نمايشگاه بين المللى كتاب را دكتر پورجوادى برپا و برگزار كرد 
ــال بعد وزارت ارشاد اسلامى به اين مهم دست يازيد. دكتر پورجوادى  و س
در ايامى كه نهادها و موسسات فرهنگى و كتابخانه هاى دانشگاهى قادر به 
خريد ارزى كتاب از خارج نبودند و اشتراك نشريات علمى برعهده تعويق 
افتاده بود و عملا كتاب و نشريه اى به كتابخانه ملى و دانشگاه ها نمى رسيد، 
اين نقيصه را با درايت و كاردانى حل و اقدام به واردكردن كتاب و نشريات 
علمى كردند. موسسه اى كه با مديريت دكتر پورجوادى در 1359 تاسيس 
و شروع به فعاليت كرد و براى دو دهه يكه تاز نهادهاى فرهنگى و انتشاراتى 
دانشگاهى جوابگوى بسيارى از نيازهاى نهادهاى علمى و فرهنگى كشور 
بود و جوانى پورجوادى صرف پاگرفتن و قدرتمند شدن اين مركز گذشت. 
ــه اى عادى و  با تغيير مديريت آن از مصر معرفت و نيل مكرمت به موسس
ــد، خون دل خوردن هاى پورجوادى با رفتن او از مركز نشر  معمولى بدل ش
دانشگاهى به هيچ انگاشته شد. پيوسته بعد از بركنارى پورجوادى اين سروده 

خاقانى را زير لب زمزمه مى كنم:
آن مصر معرفت كه تو ديدى خراب شد
وآن نيل مكرمت كه شنيدى برآب شد

آن كعبه وفا كه خراسانش نام بود
اكنون به پاى پيل حوادث خراب شد

يك بار در منزل دوست مشتركمان آقاى حسن انوشه اين شعر را براى 
دكتر پورجوادى خواندم. از آنجا كه مايل به ادامه بحث و سخن نبود فقط 
لبخند زهرآگينى بر لبانش نقش بست. بله من بر اين باورم كه مديريت در 
ايران زمين قايم به فرد است و مصر معرفت ها و نيل مكرمت ها با مديريت 
افراد شكل مى گيرد و سارى مى شود و با رفتن آنها مصر معرفت خراب و نيل 

مكرمت نقش برآب مى شود. 

سمينارهايى درباره زبان فارسى يا سمينار «زبان فارسى، زبان علم»، به آن 
ــودن را در ايران  ــى و ايرانى ب مى پرداخت و مى توان اين دغدغه زبان فارس

مظلوم (مجموعه مقالات دكتر پورجوادى) به عينه ديد و لمس كرد.
نشر دانش از جمله نشريات علمى و فرهنگى مهمى است كه از نيمه دوم 
سال 1359 – با وقفه اى كوتاه – تا 1383 جايگاه ويژه اى در بين اهل علم 
ــار هر شماره، بحث در محافل  و ادب براى خود باز كرده بود و پس از انتش

فرهنگى بر سر مقالات مندرج نشر دانش بود.
ــخص تقسيم كرد: دوره اول  ــر دانش را بايد به دو دوره مش فعاليت نش
كه به صورت دو ماهانه منتشر مى شد (از نيمه دوم سال 1359 – نيمه دوم 
ــال 1374) به مدت 15سال، اما در 1374 بنا بر دلايل نامعلومى يكباره  س
ــر باز زد، حرف و حديث و نقل و سخن در  ــر آن س دكتر پورجوادى از نش
ــى از  ــريه فراوان بود و هركس ــار نش محافل ادبى و علمى درباره عدم انتش
ــخن مى گفت، اما معترضان و ناراضيان از عدم انتشار هم كم  ظن خود س
نبودند و پيوسته در هر ديدار و ملاقاتى چه در داخل يا خارج از كشور در 

منتشر نشدن نشر دانش از دكتر پورجوادى شكوه و شكايت سر مى دادند.
ــكايت از طرف خود را چنين  ــكوه و ش دكتر محمدرضا نصيرى اين ش

مى نويسد:
ــگاه توكيو به ژاپن  ــر پورجوادى] به دعوت دانش ــفرى كه [دكت «در س
آمده بود ملاقاتى دست داد. صحبت از تلاش وى در استمرار فعاليت نشر 
ــر دانش كه آن روزها به دلايلى منتشر  ــگاهى بود و چاپ مجدد نش دانش
ــد. من دلايلى آوردم كه چاپ و انتشار نشر دانش تكليفى است كه  نمى ش
برعهده ايشان است و اين نشريه مخاطبانى دارد كه مشتاقانه منتظر نشر آن 
هستند و نبايد به هر دليلى كه براى شما قانع كننده است، با خواست جامعه 
فرهنگى مخالفت كنيد.» دكتر پورجوادى پيوسته در مقابل اينگونه شكوه 
مى گفتند: چه اصرارى است براى نشر اين مجله؟ چنان كه در جواب دكتر 
نصيرى هم گفته بودند: چرا اصرار مى كنى؟ و آنگاه دكتر نصيرى مى گويد: 
ــت: اول اينكه نهالى كه كاشته ايد، به بار نشسته و  «اصرارم به دو جهت اس
اكنون درختى است تناور كه خشكاندن آن درست نيست، دوم اينكه اين بار 
از آن شما نيست، متعلق به جامعه علمى ايران است و صيانت از آن وظيفه 
ــت، پس هم تو شروع كردى و هم تو تمام گردان. باز با خنده گفت  شماس
اصرار مكن. گفتم اصرار براى شما نيست... براى جوانان فهيم و دوستدار نشر 

بعضى ها افلاطونى به دنيا مى آيند

 مجيد تفرشى 
 تاريخ نگار و سندپژوه

 كاوه بيات 
 نويسنده و پژوهشگر
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 جمشيد كيان فر 
 مصحح متون تاريخى

 كامران فانى

يكى از آن سه نفر
درباره نصراالله پورجوادى، محمود بروجردى و محمدكاظم موسوى بجنوردى

آن مِصر معرفت 

ستاره سوختگان قدردان يكديگرند
سپاس يك معلم از يك معلم
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 اصغر دادبه
 استاد فلسفه
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ستاره سوختگان قدردان يكديگرند

ــم و ادب و فرهنگ براى آنكه خوانندگان  ــه اى مهم در حوزه عل حادث
بدانند من جز به ديده انصاف ننگريسته ام و به دور از هرگونه حب وبغض 
سخن گفته ام و داورى كرده ام بايد بگويم: در طول مدت مديريت دوست 
و همكار عزيز و دانشمند من، دكتر نصراالله پورجوادى، فقط چندبار - در 
طول 23سال - با ايشان در مركز ديدار كرده ام. مى دانيم كه «چند»، از سه 
است تا نه، اما چند من در اين باب، به بيش از پنج يا شش نمى رسد. در 
طول اين 23سال هم تنها دو مقاله، يكى در نشر دانش و يكى در معارف، 
چاپ كرده ام كه گاه اختلاف سليقه هم با هم داشته ايم و به همين سبب 
ــود در اين  ــر دانش چاپ ش برخى از مقالات من كه بايد فى المثل در نش
ــريه چاپ نشد. اينها را گفتم تا كمترين ترديد باقى نماند كه مبناى  نش
داورى من حب وبغض نيست. انصاف را كه كار، كارستان است و ستودنى 
ــته  ستودن را ستودم. با داورى هاى به بارآمده از قصه هاى  و من كار شايس
ــايل هم  ادارى و اضافه كار و پايه حقوق و درصد حق التاليف و اينگونه مس
كارى ندارم. حاصل كار پورجوادى در اداره مركز نشر، شكوهمند و ستودنى 
ــند كه به گفته  ــت و بگذار كه معلمانى چون اين فقير، قدردان او باش اس
صائب «ستاره سوختگان قدردان يكديگرند» واپسين سخن آنكه امروز كه 
ديگر او رييس نيست، خوشحال و خرسندم كه بيشتر مى بينمش. برايش 

آرزوى سلامت و طول عمر و توفيق بيشتر و بيشتر مى كنم. 
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